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  واجب مقدمه/ غیری و نفسی واجب/ تذنیبان :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته

ست یا اوضو باطل  د، آیاوضو گرفت؛ ولی نماز نخوانبحث در مورد این بود که اگر مکلف قصد غایتی از غایات را کرد و مثلا 

بول نفسی را ق ا امرمنه؟ این مساله بنا بر قبول استحباب نفسی اشکالی ندارد و وضو صحیح است. اشکال در جایی است که 

 .نداشته باشیم

 

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی  و غیری

 ت برای تعبدی شدن عملقصد غایتی از غایا تذنیب دوم: کفایتِ

بحث در این بود که اگر کسی طهارات ثلاث را به قصد غایتی از غایات امتثال کند و بعد پشیمان شد و غایت را انجام نداد، آیا 

فی  ،هارات ثلاثوضو یا غسل یا تیمم صحیح است؟ گفتیم بنا بر استحباب نفسی اشکالی وجود ندارد؛ زیرا در این صورت ط

د. وقتی که ناتیان شو ،یا به هر نحو دیگری که قربی است و دنت هستند. حال یا به قصد امر استحبابی اتیان شونفسه عباد حد

انکار استحباب نفسی است. مشکل این  عبادی است. اشکال در صورتِ ،ذات عمل عبادی است و اضافه به خداوند پیدا کند

که منشا عبادیت طهارات ثلاث امر به ذی المقدمه است و  کند و فرض این استاست که شخصی که ذی المقدمه را امتثال نمی

 شود.، مقدمه به صورت عبادی محقق نمیه استامتثال نشد هم ذی المقدمه
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 ست که وقتیا( این آید) شاید مراد مرحوم نائینی نیز مطلب مرحوم حلی باشدمطلبی که از کلمات مرحوم حلی به دست می

ین ات؛ اما با ده اسل نفسی نکرلحاظ امر نفسی، مقربیت ندارد؛ زیرا شروع در امتثا شود، عمل بهبرای شخص بدا حاصل می

رده است. ه خداوند کافه ب، کسی که این اعمال را به قصد توصل اتیان کند در حالی که مکلف این قصد را دارد، عمل را اضحال

تن محقق منی داشضهر چند که به عنوان امر  شود،ت حاصل میتیمم به صورت قربی صادر شد، طهارهمین که وضو و غسل و 

 نشده است.

ه اگر کوصله نیست دمه متوهم نشود که امر ضمنی خیالی بوده است؛ زیرا امر ضمنی که قصد کرده بود، خیالی نیست. نظیرِ مق

مر ذی اامتثال صد قه به است؛ زیرا مقدمه موصله امر ندارد؛ بلکه کسی ک بوده قصد توصل را کند و انجام ندهد، امر، خیالی

ه قصد امتثال س فعل را بپاست؛  کند، امر خیالی ندارد؛ ولی امر واقعی را امتثال نکرده است و آن را رها کردهالمقدمه اتیان می

شود؛ می حاصل طهارا وشود ا از او صادر شده است و با حصول بدا، از قربی بودن خارج نمیامر واقعی اتیان کرده است و قربیّ

 .تواند سائر غایات را اتیان کند و اگر غایات را هم اتیان نکند، این شخص واجد طهارت استلذا می

 . حتیباشدغایت را انجام نداد، وضو باطل ا هم گفتنی نیست که اگر کسی به قصد غایتی از غایات وضو گرفت و بعد فقهیّ

است. این ادعا هم وضو باطل  داشته باشیم، باز : اگر استحباب نفسی را قبول1است مرحوم روحانی در منتقی الاصول فرموده

 نیست. صحیح

 خلاصه بحث

ع مقدس ا شاردر عبادیت طهارات ثلاث ما مشکلی نداریم. به نظر ما مشکل نداشتن طهارات ثلاث پر واضح است؛ زیر

ه هم ندارد کای توجبه عنوان عبادی اخذ کرده است.  ،طهارات ثلاث را در رتبه قبل از تعلق امر غیری به طهارات ثلاث

ول ای حصبر امر غیری موجب عبادیت شده است؟  عبادیت طهارات ثلاث توسط امر غیری است تا بحث شود که چگونه

بحث فقهی  ث یکمجرد اضافه کافی است. اساسا طرح این بحث در اصول مجالی ندارد؛ اما سبب مقربیت طهارات ثلا ،قرب

 : امر ضمنیفرمود مرحوم نائینی و است و مرحوم شیخ فرمود: عنوان راجح استاست. مرحوم آخوند فرمود: استحباب نفسی 

 ارند.دت، تعبدیت دی اسی امرِ عباذی المقدمه موجوب قربیت است. ما گفتیم نیازی به این راه حل ها نیست. همین که مقدمه

                                                           
 .279ص ،2ج روحانی، حسینی محمد سید الاصول، منتقی 1

http://lib.eshia.ir/13050/2/279/الثالثة
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 اقوال در مساله مقدمه واجب

 است: شده چهار قول در مساله وجوب مقدمه مطرح

 وجوب مقدمه به شرط قصد اتیان ذی المقدمهقول اول: 

مطلق المقدمه وجوب ندارد.  است: این قول شده توهم شدهموجب صاحب معالم ظاهر کلام مرحوم : 1فرمایدمرحوم آخوند می

-مرحوم آخوند می مشروط به قصد اتیان ذی المقدمه است. وجوب مشروط است و واجب مشروط نیست. ،وجوب مقدمه

مهم نیست که مرحوم صاحب معالم این مطلب را فرموده  حب معالم این قول توهم شده است.فرماید: از ظاهر کلام مرحوم صا

است یا نه. صاحب معالم در بحث ضد فرموده است: مقدمه واجب مطلقا واجب نیست. اگر دلیلی نهوض بر وجوب مقدمه 

مطلب هم سازگاری دارد که قید واجب کند. البته با این بر وجوب مقدمه در حال اراده ذی المقدمه دلالت می ،داشته باشد

ولی واجب عبارت است از افعالی که اراده مقدمه به آن انضمام پیدا کرده است.  ؛است. یعنی وجوب مطلق است و قیدی ندارد

فرماید: اگر مقدمه شبیه کلامی که مرحوم شیخ در واجب مشروط فرمود. خصوصا که مرحوم صاحب معالم در عبارات دیگر می

شود. ظاهر این کلام این است چون غایت حاصل می ؛وجوب ساقط است ،ولی اراده امتثال ذی المقدمه را نداشت ؛ن کردرا اتیا

بلکه از اول وجوب نداشته است. مثلا حج مشروط  ؛تعبیر به سقوط وجوب شود داند و الا نبایدکه اراده کردن را قید واجب می

 وجوب ندارد نه این که وجوب ساقط است. شود که به استطاعت است و اگر استطاعت نباشد تعبیر می

 ی القمدمه در خصوصیاتمقدمه از ذتبعیت 

طا و اشترا اقه اطلافرماید: ادعای صاحب معالم باطل است؛ زیرا تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدممرحوم آخوند می

یست. حال کار نتبعیت در خصوصیات قابل ان ،واجب است ،اوضح از اصل وجوب مقدمه است. اگر گفته شد که مقدمه واجب

 مه هم مطلقوب مقدکند که وجقانون تبعیت اقتضاء می ،المقدمه مطلق باشد و وجوب مقدمه هم پذیرفته شوداگر وجوب ذی 

از مطلق جوب نموکند. اگر خصوصیات هم ترشح می ،کندباشد. وقتی که وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه ترشح پیدا می

 حیحی دارد.صدعای مه باشد. تا حدودی مرحوم آخوند ااست معنا ندارد که وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقد

                                                           
 .113ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/113/الرابع
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 عدم تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در خصوصیات

قلیه( ب ملازمه عز باا)نه شود با دلیل لفظی اثبات ل محکمی ندارد. اگر وجوب مقدمهدلی ،همان طوری که قبلا گذشت، تبعیت

ارع امر شممکن است  ؛ زیراتوانیم منکر بشویمه است، تبعیت را میامری است که با اعتبار شارع درست شد ،یعنی امر به مقدمه

هنوز صوم  ب دارد ولی، وجوقبل طلوع الفجر ،اغتسال جنب مثل ،ده باشدمر به ذی المقدمه کرولی ا ؛به ذی المقدمه نکرده باشد

 اشته باشد.ده قدمبه م فعلی تواند ارادهمولا می ،واجب نشده است. ما حتی گفتیم اگر اراده ذی المقدمه فعلی نباشد

ورت ( در این صنیست اگر وجوب مقدمه از راه حکم عقل) وجدان( باشد) که این راه مهم است و اعتبار شارع در همه موارد

ذی  و شوقی به باشد مجال دارد کسی بگوید این گونه ترشح را قبول نداریم. ممکن است مولا اراده ذی المقدمه را نکرده

ی بشود و بعد لمقدمه فعله ذی ا. این که حتما اول باید اراده بداشته باشد مقدمات آن ارادهولی نسبت به  شته باشد؛المقدمه ندا

دعای ما این اولی  ؛است مقدمهاراده به مقدمه فعلی بشود، صحیح نیست. ما قبول داریم که  اراده به مقدمه ناشی از اراده ذی ال

ردا اراده اکرام ن دارد و فمهما داند که فرداست. مثلا مولا میاست که فعلیت اراده به مقدمه تابع فعلیت اراده به ذی المقدمه نی

 کند.یم کرام ضیفا قدماتمشود، الان امر به فراهم کردن ولی به خاطر این که در آینده اراده فعلی می ؛شودمهمان فعلی می


